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  دهيچک

هاي مختلف شعر فارسـي       پرسابقه و پرکاربرد در اشعار شاعران در دوره        ،تمثيل يکي از مباحث گسترده    
و پريـشاني بـراي آن       متعـدد    تعريفهـاي  بياني و بلاغي     هايبا در کت  ،با توجه به اهميت اين موضوع     . است

سلجوقي محـسوب مـي شـود،       ة  خاقاني که يکي از نمايندگان صاحب سبک شعر در دور         . اند نقل کرده 
 تعريفهـاي  در ابتدا ضمن پرداختن اجمالي بـه         گاندر اين مقاله نگارند   . تمثيل نگاهي ويژه دارد   ة  به مقول 

همچنـين ابـزار کـاربرد       عني اهـداف و    ي ؛اصلية  اشعار خاقاني را از اين جنبه در دو مقول         ،مختلف تمثيل 
محـوري خاقـاني    ة  اي از انديـش    که اولاً بخش عمده   اند     در پايان به اين نتيجه رسيده      ه،تمثيل بررسي کرد  

 بـويژه تمثيلاتـي کـه بـه     ؛ در تمثـيلات وي اسـت، که از ويژگي هاي معمول و مرسوم شاعران اين عصر        
ي پيدا کرده اسـت؛ ثانيـاً اغـراض و ابـزار             شده، تجلّ  صورت تلميح در آموزه هاي قرآني و اعتقادي بيان        

  .  گواه ديگري بر فرديت و سبک شخصي وي محسوب مي شود،ع کاربرد تمثيل در اشعار خاقانيمتنوّ
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  مقدمه

 بلاغت اسلامي و علم بيـان قابـل مـشاهده           ، ادبيات ، اين پيشينه در اسطوره    .دارداي گسترده    تمثيل پيشينه 
 شـاعران در دوره هـاي       . يکي از جنبه هاي پر کاربرد تمثيل مربوط بـه کـاربرد آن در شـعر اسـت                  .است

ل و  و بـا توسّ ـ اند بردههاي شاعرانه خود بهره   براي بيان غير مستقيم معاني و انديشه      ،مختلف از اين روش   
  .اند بيان كردهن شعر آسان تر و واضح تر ارا براي مخاطب مقاصد خود ،ک به تمثيلات مختلفتمسّ

 لازم اسـت بـه منظـور آشـنايي          ،قبل از پرداختن به اهداف و شيوه هاي کاربرد تمثيل در شعر خاقاني            
   . ابتدا به اجمال به تعاريف مختلف و اقسام تمثيل بپردازيم،بيشتر

 اسلوب معادله   ، ضرب المثل  ،اي اخلاقي ه  قصه ، انواع حکايت  ةاصطلاح تمثيل در زبان فارسي بر هم      
 بـه طـور     ۱ .در کتاب هاي بلاغي صورت هاي مختلفي از تمثيل معرفي شـده اسـت             .  اطلاق مي شود   ...و

   .اند ي تمثيل را از حيث صورت و عناصر آن به انواع زير تقسيم کردهکلّ
ا به آن تشبيه کنند و غالباً قولي کوتاه و مشهور است که حالتي يا کاري ر«مَثَل ) Proverb (: مَثَل-۱

شکل نصيحت آميزي از ادبيات عاميانه است که محـصول ذهـن عـوام و مبتنـي بـر تجربـه هـاي عـادي                         
»  يـک داسـتان اسـت      ةايـن شـکل را ضـرب المثـل نيـز گوينـد کـه غالبـاً صـورت فـشرد                    . زندگي است 

از تمثيل متـرادف ارسـال      براساس کتب بلاغي متقدم تر اين تعريف        ). ۱۱۳ –۱۱۵: ۱۳۷۵ پورنامداريان،(
اي که مثل    ارسال مثل يا تمثيل آن است که عبارت نظم يا نثر را به جمله              «: همايي گويد  .مثل آمده است  

 ة بيارايند و اين صفت همه جا موجب آرايش و تقويت بني ـ،يا تشبيه مثل و متضمن مطلبي حکيمانه است   
  ).۲۹۹: ۱۳۶۷ ،همايي(» سخن مي شود

 اصطلاح اسلوب معادله نيز که تعريفي ديگر از ارسال مثل و تمثيل محسوب مي               ۲ : اسلوب معادله  -۲
 در يک   ،ن روش شاعر   در اي  . بيشتر براي مواردي است که شاعران سبک هندي به آن پرداخته اند            ،شود

 مثالي از طبيعت و اشيا و امور عيني را          ،کند و در مصراع ديگر     انديشه يا مفهوم ذهني را بيان مي      ،  مصراع
البته اين روش در . راي اثبات ادعاي خود مي آورد و آن را معادلي براي آن ادعاي ذهني قرار مي دهد             ب

 بلکه ممکن است به صورت متـوالي در دو بيـت يـا              ؛شعر خاقاني معمولاً در يک بيت خلاصه نمي شود        
  :بيشتر نيز بيان شود چنانکه در مقام مفاخره گويد

 سخنخويشتن هم نام خاقاني شمارند از       
 ني همه يک رنگ دارد در نيستانها وليک       

                      

 پارگين را ابر نيساني شناسنــد از سخــا       
 از يکي ني قند خيزد وز دگر ني بوريــا         

)۱۹: ۱۳۸۵خاقاني، (                     



  ۹۵/      كاربرد تمثيل در ديوان خاقانيهاياهداف و ابزار                                                                
  

 حکـايتي اسـت کوتـاه کـه اشـخاص و عناصـر آن غالبـاً از       ) Beat fable (: حکايـت حيوانـات  -۳
 ايـن نـوع تمثيـل در    .انـساني بيـان مـي شـود     ة   اخلاقي يا تجرب   ةحيوانات هستند و به قصد بيان يک آموز       

   . ناميده مي شود»فابل«زبانهاي اروپايي 
مـي گوينـد،   ) Parable( حکايـت انـساني کـه در زبـان اروپـايي بـه آن پارابـل          : حکايت انـساني   -۴

حکايـت حيوانـات درايـن       فرق اين حکايت بـا     . اخلاقي است  ةحکايتي است کوتاه که حاوي يک نکت      
 در عالم واقعـي     ،همچنين وقايع وحوادثي که در پارابل رخ مي دهد         ؛است که اشخاص آن انسان هستند     

 نـسبت بـه حکايـات حيوانـات در سـطح        »پارابـل « ديگر اينکـه درس اخلاقـي        ،نيز ممکن است رخ دهد    
 چنـان کـه يـک نمونـه عـالي از           ، و روحاني نظر دارد     پارابل بيشتر به حقايق اخلاقي     .متعالي تر قرار دارد   

  ۳. دکن الگويي براي اخلاق عمومي مطرح مية اخلاق انساني را به منزل
 يک وجه مـشترک     ، به نظر مي رسد    ،ارائه شده هاي مختلف تمثيل      که از جنبه   ي اجمال تعريفهايبنابر  

وب از قول جرجاني نقل کرده است       ک ين وجود دارد و آن همان مطلبي است که زرّ         تعريفهادر همه اين    
 براي مخاطـب بـه امـر حـسي     ، که مي بايد امري را که غير حسي است   ،تمثيل تصويري حسي است   «که  

د و به هر حال چون اين تصوير حسي است به کساني که تـصور امـر مجـرّ    .يدنزديک و قابل ادراک نما
 ةل ـمثيل بـه نمـايش مـي گـذارد، در مخيّ          کند تا آنچه را ت      کمک مي  ،انتزاعي براي آنها مشکل مي نمايد     

 از همـين معنـي      ،خويش ترسيم کنند و اين که تمثيل براي عوام خلق از انواع حجت بـه شـمار مـي رود                   
  . )۲۵۱ :۱۳۶۶ ،کوب ينزرّ(» است

 امـا آنچـه کـه در    مورد نظر اسـت؛   تمثيل در اشعار خاقاني بيشتر با توجه به تعريف اخير           در اين مقاله    
هـاي مختلـف بـه       ع ابزار و شـيوه    ع اهداف کاربرد تمثيل و همچنين تنوّ       تنوّ ،د توجه است  اين تحقيق مور  

  . استکارگيري آن در شعر وي 
  

  پيشينه
کنون تحقيقـات    جانبه بودن شعر و انديشه وي، تـا        با توجه به اهميت خاقاني و همچنين پيچيدگي و همه         

 ايـن تحقيقـات و مطالعـات        ة هم ـ علـي رغـم   . بسياري در مورد زندگي و شـعر او صـورت گرفتـه اسـت             
کاربرد آن در شعر خاقاني وجـود نـدارد؛ البتـه           ة  ارزشمند، کتاب مستقلي در مورد تمثيل پردازي و نحو        

 بررسي تمثيل در شعر خاقاني به صورت رساله يـا طـرح تحقيقـاتي               ةممکن است مواردي مشابه در حوز     
  .وجود داشته باشد
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  لاهداف و مقاصد خاقاني از کاربرد تمثي

در مباحث پيشين اشاره کرديم که خاقاني يکي از شـاعران صـاحب انديـشه در عـصر سـلجوقي اسـت؛                      
در همين دوره است . عصري که آغاز بيان تفکرات صوفيانه و زاهدانه در شعر فارسي محسوب مي شود

در  از جملـه حديقـه و مخـزن الاسـرار            ؛خـود ة  که سنايي و نظامي در آثار اخلاقـي، حکيمانـه و زاهدان ـ           
خاقاني نيز به عنوان يکي ديگر از مبلّغان اين سـبک        . اند داستان هاي نمادين به بيان اين تفکرات پرداخته       

وي بخش قابل توجهي از اين مفاهيم را        . در اين دوره، در ديوان خود به بيان اين مضامين پرداخته است           
. اسـت، بيـان نمـوده اسـت       .. .وهـا و روايـات دينـي، اسـطوره اي            به روش تمثيل که اغلب تلميح به قصه       

  خاقاني اين خـلأ    ،اند بنابراين اگر دو شاعر بزرگ هم فکر او در قالب مثنوي به تبليغ اين انديشه پرداخته               
البته با توجه به اينکه در ايـن عـصر هنـوز رنـگ و بـوي                 . را از طريق حکايات تمثيلي مطرح کرده است       

وجود دارد؛ بخشي از ايـن حکايـات تمثيلـي بـه ايـن      .. . از جمله مفاخره، مدح، هجو و     ؛انواع ادبي ديگر  
در ادامه به اجمال به تحليل هر يک از ايـن مقاصـد و اهـداف در قـصايد                   . موضوع اختصاص يافته است   

  .خاقاني به روش تمثيل مي پردازيم
  

  هاي ديني، صوفيانه و اخلاقي القاي انديشه
هاي انتزاعـي و غيـر حـسي          تبيين انديشه  ،عار خود يکي از مهمترين مقاصد خاقاني ازکاربرد تمثيل در اش        

البتـه بـا اطمينـان مـي تـوان گفـت کـه              «. اسـت  تفکـرات دينـي، اخلاقـي، زاهدانـه و صـوفيانه             ةدر حوز 
شاعران فارسي زبان به نوعي بازتاب داشته اسـت و شـاعران بنـابر              ة  هاي مبتني بر دين در شعر هم       انديشه

هاي اجتماعي و سياسي و غيره بـه صـورت هـاي             کري و زمينه  نوع تربيت، اخلاق فردي، گرايش هاي ف      
 عارفان محسوب است و نـه       ة شعر خاقاني که نه در زمر      ،اند؛ اما در اين ميان     مختلفي، از دين الهام گرفته    

اي و در واقع هيچ گونه فشار خاص اجتماعي و سياسـي او      خاص فرقه ة  همچون ناصرخسرو مدافع انديش   
  ).۹۸-۹۷: ۱۳۸۰کرمي، (»  بيش از ديگران جلب توجه مي کندنکرده است،را وادار به جبهه گيري 

ک بـه فقـر، زهـد،       ت، تمـسّ  وحدت، عزلـت، همّ ـ   : در ابيات زير توصيف مفاهيم پرکاربردي همچون      
که هر کدام در تعاليم ديني و اخلاقـي         .. .اعتنايي به دنيا، سفارش به قناعت، پرهيز از شراب خواري و           بي

هـايي از القـاء ايـن      دارد و البته موضوع اصلي اين نيز محسوب نمـي شـود، نمونـه       تعريفي خاص خود را   
  . هاي متعالي محسوب مي شود انديشه
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 آن رهروم که توشه ز وحدت طلب کنـم       
  

 جان از درون به فاقه و طبع از برون به فقـر           
 

 ـ            رآورمزال زرم که نــام بـه عنقـــا ب
  )۲۴۵: ۱۳۸۵خاقاني، (                   

 و از خورش به هيضه و جمشيد ناشـتا        دي
)۱۵همان، (                                

 دو مفهوم انتزاعي و غير حسي عـالم وحـدت و عـالم جـان را بـا دو        ،بنابراين خاقاني در دو بيت فوق     
  .اي به روش حکايت تمثيلي براي مخاطب قابل درک و محسوس نموده است تلميح اسطوره

نايي، نظامي، عطار و مولوي در مثنوي هاي خود با مقولـه هـايي چـون عـشق و                    چون س  شاعرانياگر  
ن خود ارتباط برقرار کرده اند؛ خاقاني نيـز ايـن           ات به صورت داستان هاي نمادين و تمثيلي با مخاطب         همّ

  :نقصان را در قصايد خود اينگونه جبران مي کند
 ف شـود ملکـت  ترا ز پشتي همـت به ک     

  
 دنبال عقل از آنــک    فتراک عشق گير نه     

 

 د حــــوا پلي ز پهلوي آدم پديـد ش      
  )۱۲همان، (                                

 عيسيت دوست به که حواريت آشنــا     
 )۳همان، (                                 

چنانکه در بحث انواع تمثيل اشاره شد، بخشي از تمثيـل هـا، صـورت ضـرب المثـل ندارنـد و آن را                        
 شاعر در ايراد -در اين روش که بيشتر مربوط به شاعران سبک هندي است«. سلوب معادله نام نهاده اندا

گويـد   مثال، در اصل مثل، تغيير و تبديل روا مي دارد؛ زيرا در اين روش شاعر درمصراع اول مطلبي مي                  
» ل به يکديگر هستند    اما دو سوي اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبدي          ؛و در مصراع دوم چيزي ديگر     

المثل در ميان مردم هم عصر شاعر     اصل ضرب  ،در اين روش ممکن است    ). ۸۴ :۱۳۶۶شفيعي کدکني،   (
 مربوط به رسالت اصلي تمثيل است       ،به اين روش وجود نداشته باشد؛ اما آنچه که در اينجا اهميت دارد            

به فقر صوفيانه و همچنـين پرهيـز        ک  در ابيات زير، تمسّ   . استد و انتزاعي    که محسوس کردن امور مجرّ    
  :از آمال نفساني را به روش مذکور بيان کرده است

 نجسته فقر سلامت کجـا کنـي حاصـل        
  

 ترا امان ز امل به کـه اسـب جنگــي را           
 

 نگفته بسم به الحمـد چـون کنـي مبـدا           
  )۱۲: ۱۳۸۵خاقاني،                      (

 به روز معرکـه برگـستـوان بـه از هـــرّا          
)۱۲همان،                           (      

 امور واقعي و قراردادي عالم مربوط به) که البته تنها اختصاص به خاقاني ندارد(برخي از تمثيلات نيز 
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  : که خاقاني از اين روش نيز بي بهره نيستاست

 ود آتـــــشآز در دل کنـــــي شـــ
                              

  زنگــــار  سرکه بر مس نهي شـــود     
)۱۹۹همان، (                              

  هاي حکيمانه القاي انديشه
. ويژه اشعار تعليمي، بيان انديـشه هـاي حکيمانـه اسـت           ب ؛خاقاني در شعر  ي؛ چون   يکي از اهداف شاعران   

ايـن  . هاي حکيمانه، انديشه هـايي اسـت کـه بـا مـرام و مـسلک خاصـي ارتبـاط نـدارد                      منظور از انديشه  
يـافتن راه درسـت زنـدگي        ها بيشتر صورت پند و اندرز، موعظه و حکمت دارنـد و انـسان را در                ديشهان

در ابيـات زيـر مـضاميني       . برخي از تمثيلات خاقاني در ايـن حـوزه بـه کـار رفتـه اسـت                . ياري مي دهند  
  :همچون توجه به گذر عمر، بي وفايي روزگار، اهميت سخن به روش تمثيل بيان شده است

  جاه چه افتي و ماه در نقصـان       به چاه 
 

 ۴به قصد فصد چه پويي و ماه در جوزا           
 )۷همان، (                                 

باب تمثيل بيت فوق بايد گفت، بخشي از تمثيلات شاعران مربوط به باورهـاي عاميانـه و نجـومي                    در
 ولي ؛ به اين باورها معتقد نباشد شاعر فرزانه و حکيمي چون خاقاني،قديم است که اگر چه ممکن است

  . د و انتزاعي اين امور را حقيقت فرض کرده استبراي تبيين مفاهيم مجرّ
 د شـــدـگيتــي اهــل وفــا نخواه

 

ـــوره آب روان نخوا  ــشــ  د دادهــ
)۱۶۷همان، (                              

  : مي شودلو در باب اهميت دادن به سخن، به اين حکايت تمثيلي متوسّ
 سخن به است که ماند ز مادر فکـرت        

 

 ۵که يادگار هم اسماء نکوتر از اسماء         
)۱۰همان، (                                

  بيان مفاخره
در ايـن حـوزه، خاقـاني بـا بيـان           . يکي ديگر از اهداف خاقاني در به کارگيري تمثيل بيان مفاخره اسـت            

در اينجـا ذکـر ايـن مطلـب لازم اسـت کـه اصـولاً يکـي از                   .  اسـت  تمثيلات متنوع به ايـن امـر پرداختـه        
 بيشتر شاعران اين عصر     .استستايي  شعر سبک سلجوقي و عصر خاقاني خود      هاي قابل توجه در      ويژگي

تمثيلاتـي  . براي بيان فضيلت و برتري خود بر رقيبان درکنار خودستايي به هجو ديگران نيز پرداخته انـد                
  .ه کار گرفته از جنبه هاي مختلفي برخوردار استکه خاقاني در اين بخش ب
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مفاخره به الگوهاي اعتقادي و ديني، مفـاخره بـه          : مفاخره، بيشترشامل ة  محور مباحث تمثيلي در حوز    
در اينجا به اجمال با ذکر شواهد شعري بـه          . جايگاه شاعري خود و مفاخره به ممدوح محسوب مي شود         

  .توصيف هر يک مي پردازيم
  

   الگوهاي اعتقادي و دينيفاخره بهم
هـا و الگوهـاي دينـي و اعتقـادي           اگر بخشي از شعر و ادبيات عصر خاقاني را توصيف و ترويج انديـشه             

به . مفاخره داشته باشدة بدانيم، جاي تعجب نيست که در کنار اين تعاريف و توصيفات، مواردي نيز جنب
تنها بيان منقبت و بزرگداشت اين انديشه ها و          قصد خاقاني در از بيان اين گونه توصيفات          ،نظر مي رسد  

. فخر فروشي آن بيشتر قابـل توجـه اسـت         ة   بلکه در اين گونه اشعار جنب      ؛الگوهاي اعتقادي و ديني نبوده    
 بزرگان دينـي سـروده      ةمدايح مذهبي که دربار   « :بعضي از منتقدان شعر خاقاني نيز در اين باب گفته اند          

گونـه مـدايح را بيـشتر در ميـان اشـعار شـاعراني          مـا ايـن   . يي ويـژه دارد   شده، در ميان قصايد خاقاني جا     
 اما خاقـاني از     ؛يابيم که داراي تعهد مذهبي بوده اند و يا لااقل خود را طرفدار دين جلوه مي داده اند                  مي

 کعبه قصايدي شيوا ةو خان) ص(جمله شاعراني است که بدون هيچ تعهد مذهبي در ستايش رسول اکرم
  ). ۳۰: ۱۳۶۴دشتي، (»  سروده استو استوار

 زبان ثناگر درگـاه مـصطفي خوشتــر       
 

 که بارگير سليمان نکـوتر اسـت صـبا         
 )۹: ۱۳۸۵خاقاني، (                      

پرداختـه  ) ص(ر به نعـت حـضرت رسـول         هاي خود مکرّ   اگر نظامي در مخزن الاسرار و ديگر مثنوي       
  :است و وي را گوهر شب افروز دانسته

 شــب را به شـــب عنبريــن    گوهر  
 

 گـاو فلـک بـــرد زگـــاو زميـــن    
 

  .را اينگونه مي ستايد) ص(خاقاني نيز به کمک تمثيل پيامبر
 فخرمن بنده ز خـاک دراحمـد بيننـد        

 

 سـارا شنونـــد  دم عنبـر  لاف دريا ز   
)۱۰۳: ۱۳۸۵خاقاني،                    (

  :و در توصيف کعبه گفته است
 که قطب هدي است معتکف است از سکون       کعبه  

 ـ      انهسـت به پيرامنـش طوف کنان آسم
 

يـچ قطـب منقلـب از اضـط         خود نب    رابود ه
 ـ     د آسيــاب آري برگرد قطب چرخ زن
)۴۱همان، (                                
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ل که ريشه جا به صورت متوالي به دو تمثي  قابل توجه در دو بيت فوق اين است که شاعر در اينةنکت

در يک واقعيت عيني و اجتماعي دارد، متوسل گرديده است و اين روش محور تمثيل در سبک هنـدي                   
  . محسوب مي شود

  :يا در توصيف پيشوايان ديني خود اينگونه از تمثيل بهره مند گرديده است
 گر ز درت غايبم جان برتو حاضـر اسـت         

 

 ميـا  مهره چو آمد به دست مار به کف گو         
)۳۹همان، (                                

  :و در توصيف تاج الدين رازي گفته است
 ـ     ن اســت دل پاکـش محـل مهــر م

 

 ـ       ارمهر کتــف نبي اســت جاي مهـ
)۲۰۴همان، (                              

  مفاخره به جايگاه شاعري خود
 اشـعار زيـادي در بيـان مفـاخره و خودسـتايي      در ديوان خاقاني همانند بيشتر شاعران سبک آذربايجاني،   

شناسي  که اصولاً يکي از جنبه هاي زيباگونه اشعار خاقاني اين است قابل توجه در مورد اينة است، نکت
اين نکته در اشعار شاعراني چون سعدي و حافظ نيز از           . است) مفاخره(اشعار وي مربوط به همين مقوله       

 پرداختن به مفاخره هـاي زيبـا و مانـدگار در شـعر فارسـي نيـاز بـه                  جايگاه خاصي برخوردار است؛ البته    
  .ل داردتحقيق مستقل و مفصّ

 ترش و شيرين است قدح و مدح من با اهل عصر          
  

 جاهــل نرســد در ســخن ژرف تــو آري
 تحقيــق ســخنگوي نخيــزد زســخن دزد

 

اـ   کز عنب مي پخته سازند و       ز حصرم توتي
  )۱۸ان، هم(                                

 کف برسر بحر آيد پيدا نه بـه پايـاب         
 تـاب  باز نپايــد ز رســن    تعليق رسن 

)۵۸همان، (                                
 قابل توجه در تمثيلاتي که خاقاني در مبحث مفاخره بـه کـار گرفتـه اسـت؛ بيـان خودسـتايي و                       ةنکت

ت مذکور و همچنين ابيات زير نمونـه هـاي   ابيا. مفاخره در کنار هجو و ملامت و سرزنش ديگران است 
  .متعددي از مقاصد خاقاني در کاربرد تمثيل است
 خصم تو گر نيست دون، هست چنان اي عجب        
 آتش انديشه چيسـت شعله زنان در دلش 

  

 از نفــس کيـن تو در نفسي چند بـار       
 کاتش هرگز نديد کـس که جهد از خيـار        

  )۱۸۵همان،                              ( 
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 از عدوي سگ صفت، حلم و تواضع مجـوي        
 

يـن          زانکه به قول خداي نيسـت شياطين ز ط
)۳۳۵همان، (                              

  شکوائيه
آخرينِ اهداف و مقاصد پرکاربرد تمثيل در قصايد خاقـاني، شـکايت از روزگـار، مـردم زمانـه، فقـر و                      

مندي از وضع موجود    بيان شکوائيه وگله   ، نيز بايد اشاره کنيم    در اينجا . است.. .تهيدستي، بخت و اقبال و    
آنچـه کـه در ايـن زمينـه اهميـت دارد،            . يک ويژگي مشترک در شعر شاعران دوره هاي مختلف است         

  .بيان اين شکايات در شعر خاقاني آن هم به کمک تمثيل استة نحو
 آزرده چــرخم نکــنم آرزوي کــس  

 

ــي آب   ــده زپ ــرگ گزي ــرود گ  آري ن
)۵۶همان، (                                

  :يا در شکايت از پدر زن خود ابوالعلاي گنجوي گويد
 ام شـايد   گراو نشـسته و مـن ايـستاده       

 ور او به راحت و من در مشقتم چه عجب         
 

 نشسته باد زمين به پاي بــاد سمـــا        
 که هم زمين بود آسوده و آسمان دروا       

)۱۰همان، (                                
قبلاً نيز اشاره شد که بخشي از روش هاي القاي معنا در شاعران انديـشمند و حکـيم، بهـره منـدي از                       

شـاعر در دو تمثيـل بعـدي در    .  که در تمثيل اول در ابيات فوق قابـل توجـه اسـت      استباورهاي عاميانه   
راردادي را مطـرح     يـک واقعيـت عينـي، محـسوس و ق ـ          ،ابيات مذکور که به صورت متوالي ذکر کـرده        

  .نموده است
کند، ضمن بيان تمثيل از طريـق تلمـيح، تمثيـل را در               زيرکه از بخت و اقبال شکايت مي       هاي  بيتدر  

  :بيت دوم ذکر کرده است
 گله از چـرخ نيـست از بخـت اسـت          
 يوســف از گــرگ چــون کنــد نــالش

 

 که مرا بخــت در ســـر انــــدازد        
 که بـه چاهــش بـــرادر انــــدازد      

)۱۲۴همان، (                              
  ابزار و عناصر به کار رفته در تمثيلات خاقاني

اين مقاله اشاره کرديم، دومين موضوع و هدف نگارنـده در ايـن طـرح،               ة  همان گونه که در چکيده و مقدم      
بنابراين در اين بخش . مربوط به ابزار يا عناصري است که خاقاني در کاربرد تمثيل از آنها استفاده کرده است

  .به ذکر عناصر متنوعي که خاقاني از آنها در تمثيل پردازي هاي خود سود جسته است، مي پردازيم
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  به علوم مختلفاشاره 

بهـره منـدي از علـوم        ،از جمله ابزار و عناصري که خاقاني در تمثيل پـردازي هـاي خـود بـه کـار بـرده                    
  .استمربوط به دوران حيات شاعر يا قبل از وي مختلف است که 

هـاي   تي که شامل گياهان شفا بخـش، آشـاميدني        طب سنّ : در اين تمثيلات از دانش هاي گوناگوني چون       
اختر شناسي کهن، دانش موسيقي، رياضي :  انواع بيماري ها است و همچنين علوم ديگري چون     نيرودهنده و 

  .نيز از جمله عناصر و ابزار به کارگيري تمثيل در قصايد خاقاني محسوب مي شود... و
 ان عيش که نامردم است طبع جه      مساز

  
 خاک درگاهت دهد از علت خذلان نجات      

 

 ـ        رامخور کرفس که پرکژدم است صحن س
  )۸همان، (                                 

ا        ۶ کاتفاقست اينکه از ياقوت کم گردد وبـ
)۲۲همان، (                                

 اول اينکـه  ةنکت ـ. در توضيح و تحليل مباحث فوق و همچنين ابيات مذکور ذکر دو نکتـه لازم اسـت         
 ويژگي مشترک سـبک شـعري شـاعران ايـن دوره            ،ني بويژه در عصر خاقا    ؛بهره مندي از علوم مختلف    

به کارگيري اين علوم به روش تمثيـل در شـعر خاقـاني اسـت               ة   نحو ،است و آنچه در اينجا اهميت دارد      
 از جمله   ؛ دوم اين است که اين علوم      ةنکت. که همگي نشان از تنوع تمثيلات و فرديت شعر خاقاني است          

 و چه بـسا توصـيف و ذکـر ايـن علـوم صـورت و                 استجيه  پزشکي با روش سنتي و قديمي آن قابل تو        
 القاي انديشه ،آنچه که از نظر شاعراني همانند خاقاني اهميت دارد. نشاني از باورهاي عاميانه داشته باشد  

  .و مضامين انتزاعي است
  :اي از مطالب فوق باشد تواند نمونه اشاره به داروهاي گياهي، کاني و معجون ها مي

 ت و صيد تـو مـال   شست تو همت اس   
 ـ    ار زده اسـت  مهــره مـــار بهــر م
                             

 صيد بدهي رواسـت شـسـت مـــده        
 به کسي کز گزنـد رســـت مــــده       

)۸۰۰همان، (                              
شـاره  بـه خـصلت جـان بخـشي وي ا    ) ع(در ابيات زير نيز به گونه اي ديگر و همچنين ذکر نام عيسي         

  :کرده است
 نه پيش من دواوين اسـت و اشعـــار        

  
 نه عيـسي را عقـاقير اسـت و هــاون           

  )۳۱۹همان، (                              
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 ترا مقامرصورت کجـا دهـد انـصاف       
 

 يـن کجـا بـرد صفــــرا       ترا هليله زرّ  
)۱۱همان، (                                

ن تمثيل به منظور محسوس کردن مفاهيم ذهني و آرماني خود متنوع            بنابراين توانمندي خاقاني در بيا    
  :در ابيات زير اين روش را با ذکر معجون ها بيان مي کند. و منحصر به فرد است

 بوي راحت چون توان برد از مزاج اين ديار        
  

 ريحان هر سـفالي بـي کژدمـي نبيـنم         
 

 نوشدارو چون توان جست از دهان اژدهـا        
  )۱۲همان، (                                

 اب هر طبيبـي بـي نـشتري نـدارم         جلّ
)۲۹۷همان، (                              

 از جملـه مـوارد فرديـت در         ؛ع به علم نجوم و اجرام سماوي نيز در قصايد خاقاني          اشاره مکرر و متنوّ   
ار رفته است و بـه      تمثيل به ک  ة  بخش زيادي از اين اشارت در حوز      . سبک شعري وي محسوب مي شود     

در اينجا نيز   . عنوان ابزار ديگري است که خاقاني در بيان انديشه هاي خود به آنها متوسل گرديده است               
مراجعه بـه جـداول و نمودارهـاي        .  کلام، تنها به ذکر مواردي اندک اشاره مي کنيم         ةبراي پرهيز از اطال   

  .را نشان مي دهدتحقيق، آمار دقيق اصطلاحات نجومي البته در حوزه تمثيل 
 ش بيـشــي  ايام به نقصـان وترا کوش    

  
 عمر ضايع شده را سلوت جان بـاز آريـد         

                

نـجاب          ۷خورشيد به سرطان و ترا پوشش س
  )۵۷همان، (                                

 ـ  وّنسر واقع شـده را ق      دت پـر باز دهي
)۱۶۵همان، (                              

 اطلاعاتي کـه شـاعر از آلات       .دانش موسيقي نيز بخشي از اشتغالات ذهني خاقاني محسوب مي شود          
آشـنايي  ة   نشان دهنـد   ،موسيقي و الحان و اقوال و پديده هاي آن در اشعار خود به نمايش گذاشته است               

 در  .اسـت تمثيل بـه کـار گرفتـه        ة   او برخي از اين اصطلاحات را در مقول        .او با موسيقي زمان خود است     
   .کنيم اي بسنده مي اينجا به ذکر نمونه

وـا          چه خوش حيات چه ناخوش چو آخر است زوال  چه جغد زخمه چه ساده چو خارج است ن
)۱۲همان، (                                

اره کنـد و اش ـ  در بيت فوق براي نشان دادن ناپايداري حيات، تمثيل را به مدد ابزار آلات موسيقي بيان مي             
 پيچيده بودن يا ساده بودن آن توفيري ،گونه که اگر نواي موسيقي در مقام اصلي خود نباشد همان: مي نمايد
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  .  خوشي و ناخوشي آن يکسان است،نمي کند؛ بنابراين چون اساس حيات و روزگار بر نيستي است

  :در ستايش ممدوح سود جسته است) موسيقي( از اين دانش دو بيت زيردر 
 و شمشير تست معتدل اران ملـک      از کف   

 ـ        ت رود راستي چنگ را بيست و چهار اس
 

 زان دو اگر كم کني ملـک شـود ناتــوان           
 چون يکي از وي گسست کوژ شود بي گمان        

 )۳۳۳همان، (                           

اي در دانـش رياضـي       در اينجا موضوع بهره مندي از دانش را در تمثيلات خاقاني با ذکـر نمونـه               
  : ديم به پايان مي بريمق

 گــر بــه ناگــه ز وطــن کــردي نقــل
ـــردد    ــي ده گـ ــه يک ــي ک  آن نبين

 

 بيش يابي ز زمانـــه حـسنــــات       
ــشرات   ــد در ع ــاد رس ــون ز آح  چ

 )۷۵۴همان، (                           

  ها ها و سرگرمي بازي
گرمي هـاي روزگـار او      هاي خاقاني ذکر بـازي هـا و سـر          يکي ديگر از عناصر به کار رفته در تمثيل        

انـد   اسناد و شواهد تاريخي نشان مي دهد که ايرانيان قديم زند دل، بانشاط و پرتحرک بـوده              «. است
). ۴۱۵: ۱۳۷۵معدن کن،   (» و در کنار کار و تلاش از ورزش و بازي و سرگرمي هم غافل نبوده اند                 

 از جملـه مفـاهيم      ؛ه آنهـا  بازي ها و سرگرمي هايي چون نرد و شطرنج و بيان اصطلاحات مربـوط ب ـ              
ة او بخشي از اين مشاغل و سـرگرمي هـا را در حـوز             . آفرين اشعار خاقاني است    مضمون ساز و نکته   

  . تمثيل به کار گرفته و از اين طريق با مخاطبين خود ارتباط برقرار نموده است
 ـ        يـن زي  ر ران خوش نبود شاه دل اسب گل

 دل که کنون بيدق است باش که فرزين شود    
 

 ـ رخ   ه هــراّي زر منتظـــر ران او       ــش ب
 ـ    ــان او    چون که به پايان رس  د هفت بيابـ

)۳۶۳: ۱۳۸۵خاقاني، (                 
در بازي نرد مقايـسه کـرده       » در ششدر افتادن  «در تمثيل زير نيز گرفتاري و مصائب روزگار را با           

  :است
 بس کس که اوفتاد در اين غرقه گاه غــم         

  در ششدر اوفتـاد    آن مهره ديده اي که چو     
 

 ـ       ا نکــــرد  چشم خلاص داشت سفينه وف
 هر گه که خواست رفت حريفش رها نکرد       

 )۷۶۵همان، (                           
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  اسطوره هاي ملي، داستان هاي ديني و تاريخي 
آن در دوره هاي مختلـف شـعر فارسـي از عناصـر مهـم مباحـث                 ة  اسطوره با مفاهيم متنوع و گسترد     

در بين قدما آنـان کـه از فرهنـگ غنـي ادب فارسـي           «.  تعليمي شاعران محسوب مي شود     توصيفي و 
برخوردار هستند، کمتر شاعري را مي بينيم که از اين رمزواره ها به نحو شايسته اي اسـتفاده نکـرده                  

 کـه   ستان هاي ديني مربوط بـه پيـامبران       در کنار اسطوره دا    ). ۴۲ -  ۴۱: ۱۳۷۳اردلان جوان،   (» باشد
 و همچنين تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام، از ديگر عناصـر و ابـزار                 استب متأثر از قرآن کريم      اغل

  . استمضمون ساز در شعر شاعران در اعصار مختلف شعر فارسي از جمله عصر خاقاني 
همانگونه که در مطالب مربـوط بـه اهـداف تمثيـل در شـعر خاقـاني اشـاره کـرديم؛ شـعر عـصر                         

اي،  در ايـن عـصر بيـان نمـادين داسـتان هـاي اسـطوره       . ه محور و آرمان گراستخاقاني، شعر انديش  
. شود  مشترک و معمول اين دوره محسوب مي      ة  ديني و تاريخي براي القاي انديشه هاي متعالي، شيو        

سرار نظامي و مثنـوي هـاي عرفـاني عطـار      سنايي، مخزن الأ ةهاي تمثيلي در حديق    بخشي از حکايت  
اوج ايـن حکايـات     . الطير، مصيبت نامه و الهي نامه گوياي اين واقعيت اسـت           طق بويژه من  ؛نيشابوري

 »بحـر در کـوزه    «کتـاب ارزشـمند     . ق مـي يابـد    تمثيلي و نمادين يک قرن بعد در مثنوي مولوي تحقّ         
  .  نمونه اي از فرهنگ حکايت هاي تمثيلي در مباحث اخلاقي و حکمي استنشان دهندة

 خاقاني در بيان انديشه هاي آرماني و متعالي         ة مربوط به شيو   ، است مطلبي که در اينجا قابل توجه     
اين مباحث را در قالب قصيده مطرح نموده است و همچنـين نظـر              ة  با توجه به اينکه وي عمد     . است

؛ وي اغلب اين حکايات     نيستل و طولاني    به اينکه قالب قصيده جايي براي طرح داستان هاي مفصّ         
فراوانـي عناصـر در   ) ۲(اگـر بـه نمـودار    . د تمثيـل طـرح نمـوده اسـت    را به صورت تلمـيح و بـه مـد         

 به اوج هنرمندي خاقاني براي طرح داستان هاي مختلف به کمـک             ؛هاي خاقاني مراجعه کنيم    تمثيل
  .  تمثيل پي مي بريم

اي، ديني و تاريخي      اين بحث به شواهدي از کاربرد تمثيل از طريق داستان هاي اسطوره            ةدر ادام 
  . کنيم مياشاره 

  بيان خرسندي و قناعت -
 خرسندي من دل دهدم گر ندهد خلق      

 

 سيمرغ غم زال خورد گر نخورد بـاب        
) ۵۷: ۱۳۸۵خاقاني، (                     
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  در بيان تواضع -

 ب نــي اگر تن به حضرت نيـارم عج     
 

 م نــدارم خشـي ســـزاوار رست  که ر  
) ۵۷ همان،(                                

  گي از فضيلت و دانش خود بي بهره -
 ـ        لمـرا از اختــر دانـش چـه حاصـ

 ـ  ت مـرغ عيسـي را ز عيسـي     چه راح
 

 ـ      ده اجــــزا که من تاريکم او رخشن
 ـ         ذراکه همسايه است بـا خورشـيد ع

) ۲۴همان، (                                
  )س(ضرت مريم ره مندي از داستان حبا به) ص(ستايش حضرت رسول  -

 زبان بسته به مدح محمــد آرد نطــق  
                  

 که نخل خشک پي مريم آورد خرمــا        
)۱۳همان، (                                

  )ص(و پيامبر ) ع(مفاخره به خود با متوسل شدن به حکايت تمثيلي حضرت يوسف  -
 دشمنند اين ذهن و فطنت را حريفان حسد       

  را حسد بردند مشتي ناسپاس     حسن يوسف 
 

اـ   منکرند اين سحر و معجز را رفيقــان ريـ
 ـ       زاقول احمد را خطا گفتند جوقي ناس

)۱۸همان، (                                
  ارزشمندي عالم وحدت و کوچک شمردن اصل و آرزو -

وـد           با امل همراه وحدت کي شود ور چون شـ
 

 عنـان  ين هم مرد چوبين دست با بهرام چوب      
)۳۲۵همان، (                              

 نمودارها و نتيجه گيري، ذکر چند نکته از باب يـادآوري       ،در پايان اين مقاله قبل از صفحات جداول       
   :ضروري به نظر مي رسد

اي کـه در    همان گونه که در چکيده نيز اشاره شد، با وجود تمـامي تعـاريف و توصـيفات آشـفته        -۱
هاي مختلف ادبي در مورد تمثيل وجود دارد، مبنـاي تمثيـل و تعريـف آن در ايـن تحقيـق همـان                       دوره  

جرجاني تمثيل  .از قول جرجاني نقل کرده است     » بحر در کوزه  « تعريفي است که زرين کوب در کتاب        
را يکي از ابزارهاي هنري مي داند کـه امـور انتزاعـي و معقـول را بـراي مخاطـب محـسوس و ملمـوس                       

 محور تحليل حکايات تمثيلي مثنوي در کتاب بحر در کوزه بر اساس همين              ،لازم به ذکر است   . دکن مي
  .تعريف از تمثيل است
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اي از مباحث تحليلي اين مقاله مربوط به طبقه بنـدي متنـوع اهـداف و ابـزار کـاربرد                      بخش عمده  -۲
 بعـضي از تقـسيم بنـدي هـاي      ،البته به منظور پرهيز از طولاني شدن بحث       . تمثيل در قصايد خاقاني است    

   .جزئي را تنها در جداول و نمودارها ذکر کرده ايم
 بنابراين اعداد و آماري ؛ تحليل و بررسي تمامي تمثيل هاي قصايد خاقاني است، مبناي اين تحقيق-۳

   .استکه در جداول و نمودارها آمده است دقيق و قابل اعتماد 
  .ار ذکر گرديده است شواهد شعري در نهايت اجمال و اختص-۴
  

  ها لي  فراواني اهداف و اغراض در تمث- ۱جدول
   تجمعيدر صد فراواني  فراواني  لياهداف و اغراض کاربرد تمث

  ۹۸/۲۱  ۸۰  مانهياي حکه شهي انديالقا

انه و ينــي، صــوفيهـاي د  شهيــ انديالقـا 
  اخلاقي

۷۰  ۷۷/۱۸  

  ۶۴/۲۰  ۶۰   با ذکر اوصاف اومفاخره به ممدوح
  ۴۰/۱۳  ۵۰  ماعين اجتيمضام

  ۶۵/۹  ۳۶  گاه شاعري خوديمفاخره به جا

  ۹۷/۶  ۲۶  بانيان و رقيعهجو و سرزنش مد

  ۷۵/۳  ۱۴  نييان و بزرگان ديشوايمفاخره به پ

  ۶۸/۲  ۱۰   و خاک مطهر ايشانامبريمفاخره به پ

  ۱۴/۲  ۸  مفاخره به کعبه
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  ها لي در تمثعناصر  فراواني ابزار و -۲جدول
   تجمعيدرصد فراواني  فراواني  لي کاربرد تمثعناصرر و ابزا

  ۲۳/۲۵  ۸۰  حيتلم

  ۰۳/۱۷  ۵۴  نيياسطوره د

  ۷۷/۱۵  ۵۰  ارسال المثل
  ۰۴/۱۱  ۳۵  طب

  ۴۶/۹  ۳۰  اسطوره ملي
  ۶۲/۶  ۲۱  نجوم

  ۴۱/۴  ۱۴  حين مسيد

  ۵۲/۲  ۸  خيياسطوره تار
  ۸۹/۱  ۶  انهيباورهاي عام

  ۵۸/۱  ۵  خوراکي
  ۹۴/۰  ۳  اضيير

  ۹۴/۰  ۳   جنگيعناصر
  ۹۴/۰  ۳  ن زرتشتيد

  ۶۳/۰  ۲  نرد
  ۶۳/۰  ۲  موسيقي
  ۳۱/۰  ۱  شطرنج

 
نمودار  1- فراوانی اهداف و اغѧراض در تمثيѧل هѧѧا  
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  رييجه گينت
بـا توانـسته    يهـاي سـاده و ز      ليد خاقاني نشان مي دهد که وي چگونه با به کار گرفتن تمث            يتأمل در قصا  

ده و ي ـچيل پئاري از مـسا ينه، حتـي بـس  ين زمي در ا. کندبه ذهن خواننده القاف را يار ظر ي نکاتي بس  ،است
دش به کار برده به صورتي محـسوس و روشـن در            يي که خاقاني در قصا    يها ليق فکري، به مدد تمث    يدق
  .ابديم مي ش چشم تجسّيپ

سته ي ـهاي مختلف گرفته تا هنجار و رفتار ستارگان، هر آنچه را شاي  غ از باز  يچ درنگ و در   ياو بي ه  
ن ي ـهـاي ا   گـر سـروده   يهـا و د    دهي قـص  ،ن روي ي ـ از ا  .فتـه اسـت   ش به کـار گر    ياي خو ه يلدانسته، در تمث  

 از يينـه هـاي گرانبهـا   ي، گنجيهـاي هنـري و ادب ـ    ش و فراخ نگر گذشته از ارزش      ياند گستر ژرف  سخن
ها و  لين تمثياري اي به طوري که به . استششم هجرية  ران، در سد  يها و هنجارهاي اجتماعي ا    ي  ژگيو

 نهادها و ؛زندگي مردمان پي بردة ويش به ش  ير خاقاني مي توان کماب    با درنگ و کاوش در بسترهاي پندا      
وان يد. افتيراني در روزگار او دست ياة افت و به نما و نگاري از جامعيگون را بازاهاي گون رسم و راه

اري از نمودها و نهادهاي فرهنگي و اجتمـاعي         ينه اي است که مي توان بس      يي آ ،د او يژه قصا يخاقاني و بو  
  .ستيافت و بازنگريروشني و آشکاري در آن بازبش ين سده پيچندرا در 

  :به طور کلي از بررسي تمثيل هاي ديوان خاقاني به نتايج زير رسيديم
  . تمثيل وجود داردةاي به مقول در اشعار خاقاني نگاه ويژه -۱
برده و خـلأ  خاقاني در قصايدش تمثيل را همچون ديگر ويژگي هاي شعري با زيبايي خاصي به کار          -۲

  .داستان هاي طولاني را به کمک تمثيلات تلميحي جبران نموده است

 
نمودار  2- فراوانی عناصر در تمثيل هѧا 
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هـاي دينـي و صـوفيانه و القـاي           وي از تمثيل براي بيان مقاصد و اهداف خود که شامل القاي انديشه             -۳

هاي حکيمانه، بيان مفاخره، هجو و سرزنش مدعيان و بيان مضامين اجتماعي عـصر خـود اسـت؛                   انديشه
  .ه استسود جست

طب، نجوم، اسطوره، تلميح، ارسـال      : هاي خود از عناصر و ابزاري همچون       خاقاني در تمثيل پردازي    -۴
  .ها و اديان مسيح و زرتشت استفاده نموده است المثل، موسيقي، رياضي، بازي ها و سرگرمي

 خود استفاده کـرده و      خاقاني از تمثيل به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان با مفاهيم پيچيده و بلند ذهني              -۵
  .به کمک آن امور مجرّد و انتزاعي را ملموس و محسوس نموده است

   . عصري که خاقاني در آن به سر مي برده، در تمثيل پردازي هاي او بسيار انعکاس داشته است-۶
  
  نوشتها پي
 اليگوري و از نوع تمثيل       غالب فرهنگ نامه هاي ادبي، فابل، پارابل، اگزمپلوم و حکايت حيوانات را از اقسام              -۱

  .۷۵-۷۳: ۱۳۸۱ و شميسا،۲۶۹-۲۶۷: ۱۳۸۶فتوحي،: ر،ک. کوتاه به شمار آورده اند
  .۸۴: ۱۳۶۶شفيعي کدکني،:ک.ر. اين اصطلاح را شفيعي کدکني بر اساس تحليل زبان شناختي وضع کرده است -۲
  .۹۵-۹۲: ۱۳۷۶تقوي،:ک.فابل و پارابل، رة  براي تفصيل دربار-۳
آنگاه که ماه به برج دو پيکر مي رسـد         : ن بيت خاقاني از باوري اختر شمارانه سخن در ميان آورده است            در اي  -۴

 .و در منازل ششم و هفتم جاي مي گيرد، رگ زدن روا نيست
 . از عرايس عرب است که دختري زيباتر از خود به نام اسماء داشت و اين دختر معشوقه سعد بود»اسماء« -۵
آن، اگـر کـژدم کـسي را کـه     ة ثيل اول، از باوري در پزشکي کهن ياد کـرده اسـت کـه بـر پاي ـ          خاقاني در تم   -٦

کرفس خورده است بگزد،کشته خواهد شد و در تمثيل دوم به اين باور پزشکي اشاره دارد که ياقوت در درمان                     
ــا کارســاز اســت  ــواع داروهــا . بيمــاري وب ــراي آگــاهي در مــورد ان ــي , ب ــه طــور کل  طــب گياهــان دارويــي و ب

  .۱۳۸۴ماهيار، پنج نوش سلامت، :ک.سنتي،ر
 و سجادي، فرهنگ لغات و  ۱۳۸۴ماهيار، از ثري تا ثريا،    : ک. براي توضيح و تفسير بيشتر اين اينگونه ابيات، ر         -۷

  .۱۳۷۴تعابير خاقاني، 
  

  منابع
 رخي و مذهبي ديهاي تار تير و روايي شاعرانه اساطتجلّ  ).۱۳۷۳ (. د عليي اردلان جوان، س  -۱

   .، چاپ دومآستان قدس رضوي: ، مشهداشعار خاقاني



  ۱۱۱/      كاربرد تمثيل در ديوان خاقانيهاياهداف و ابزار                                                                
  
علمـي و   : ، تهـران  رمز و داسـتان هـاي رمـزي در ادب فارسـي           ). ۱۳۷۵.(  پورنامداريان، تقي  -۲

  .فرهنگي، چاپ دوم
 .روزنه، چاپ دوم: ، تهرانحکايت هاي حيوانات در ادب فارسي). ۱۳۷۶.(   تقوي، محمد-۳

چـاپ  زوار،:  تهـران  ،ن سـجادي  ياء الد يد ض يح س يتصح،  وانيد  ).۱۳۸۵(  .افضل الدين  ، خاقاني -۴
   .هشتم

   .چاپ چهارمر،ياساط: ، تهرانر آشنايخاقاني شاعري د  ).۱۳۶۴(.  دشتي، علي-۵
  .علمي و فرهنگي، چاپ اول: ، تهرانبحر در کوزه). ۱۳۶۶.(  زرين کوب، عبدالحسين-۶
ت با شرح اعـلام و مـشکلات ديـوان         فرهنگ لغات و تعبيرا   ). ۱۳۷۴.(   سجادي، ضـياءالدين   -۷

  .زوار، چاپ اول: ، تهرانخاقاني
چـاپ   ،انتشارات آگاه : ، تهران ال در شعر فارسي   يصورخ ). ۱۳۶۶ (.عي کدکني، محمدرضا  يشف -۸

  .سوم
  .فردوسي، چاپ اول: ، تهرانمعاني و بيان). ۱۳۷۰( . شميسا، سيروس-۹

  .سخن، چاپ سوم: ، تهرانبلاغت تصوير). ۱۳۸۶.( محمود  فتوحي،-۱۰
وان ي ـ نخـست د   ةي در هفـت چکام ـ    ينشه د يبازتاب هنري اند  «). ۱۳۸۰ .(ني کرمي، محمد حس   -۱۱

  .۱۲۰-۹۵ ص، شماره سوم دوره دوم، راز،يني دانشگاه شيشه دي، فصلنامه اند»خاقاني
 نـشر مرکـز،   : ، تهـران  وان خاقاني يهاي د ي  گزارش دشوار   ).۱۳۸۷(. نير جلال الد  يکزاري، م -۱۲

  . لچاپ او
   .چاپ اول جام گل،: ، کرجاياز ثري تا ثر: شرح مشکلات خاقاني  ).۱۳۸۲ .( ار، عباسي ماه-۱۳
  .چاپ اولجام گل، : ، کرجپنجنوش سلامت  ).۱۳۸۴(. ________ -۱۴
، مرکز نـشر دانـشگاهي    : ، تهران اي خاقاني ينگاهي به دن   ).۱۳۷۵-۱۳۷۸(.  معدن کن، معصومه   -۱۵

   .چاپ دوم
 ـ نظامي،   -۱۶ ، تـصحيح و حواشـي حـسين وحيـد          مخـزن الاسـرار   ). ۱۳۸۰.(اس ابـن يوسـف      الي

  .نشر قطره، چاپ پنجم: دستجردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران
  .علمي و فرهنگي، چاپ اول: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي). ۱۳۶۷.(  همايي، جلال الدين-۱۷
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